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1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد   
 

  )استاديار دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس( دكتر سيد حبيب اله لزگي
  )دانشجوي دكتري پژوهش هنر( امير حسن ندايي

  

 
  پردازي نوين تعزيه در تصويريهاقابليت

  )ع(باني و حضرت موسي  مجلس درويش بياة تعزيةبررسي دو نسخ

 چكيده 

ي بسياري برخوردار اسـت      هاقابليتيني در ايران از     نمايش مذهبي و آي   ة  ترين شيو تعزيه به عنوان مهم   
 در ايـن ميـان   .تواند در اشكال گوناگون تصوير پردازي نوين رسانه اي مورد استفاده قرار گيرد          مي كه

ة  قرار گرفتـه كـاركرد فاصـله گـذاري در شـيو     وجهت مهمي  كه تا كنون مورد بسيار شايد تنها عنصر
 عناصـر ديگـري نيـز قابـل بـاز شناسـي و              ،بررسي نسخ موجود از مجالس تعزيه       با اما. اجرايي است 

  . و بررسي علمي قرار نگرفته اندتوجهاستفاده هستند كه مورد 
 بـه  ها عزيهتعزيه و نمايش مذهبي در شكل عام آن  و همچنين مضامين اصلي مطرح در ت          ة  رابط

 ضمن آنكه وجود موسيقي به عنوان       .كند  مي ي آن كمك  هاقابليتشناخت هر چه بيشتر اين عناصر و        
اي  آورد كه در يافتن نوعي لحن در آثـار رسـانه        مي اي را فراهم     زمينه  ،عامل بياني و عنصري اجرايي    

  .ه قرار گيردتواند مورد استفاد  مي )Music Video(همچون موسيقي تصويري ) تلويزيوني(
 كـاركرد  ها،شخصيتجايي ه  جاب، مكانيريزي درهم ،يزمان اين عناصر مانند درهم ريزي بررسي

ي ويـژه اي در     هـا قابليتدهـد كـه تعزيـه         مي  نشان ،موسيقي و نيز چگونگي  تأثيرگذاري بر مخاطب       
ش بيابـاني و    مجلس دروي (  اين مقاله با مطرح كردن يك نمونه         .تصويرپردازي رسانه اي دارد   ة  عرص

ي آن هـا  كرده و تواناييسي را بازشناهاقابليتكند اين   ميو بررسي  دو نسخه از آن تلاش     ) ) ع(موسي  
   .را براي استفاده در تصويرپردازي نوين رسانه اي تبيين نمايد

 موسـيقي   ،ي اجـرا  ها  شيوه ، زمان و مكان در تعزيه     ،تصويرپردازي نوين رسانه اي    ،عزيه ت :ها  كليدواژه
  .صويريت
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مهمقد  

تـاريخ  . تعزيه در لغت به معناي سوگواري و عزاداري و بر پا داشتن ياد بود عزيزانِ در گذشـته اسـت                   ة  واژ
ل اينكه تعزيـه محـصول       او : اما دو نكته مسلم است     ؛دقيق پيدايش نمايش تعزيه به درستي معلوم نيست       

تـي آنـي و شـكل گيـري      خلاقيتكامل تدريجي و طولاني است كه در طول زمان شكل گرفته و حاصل   
  ةرسد اين است كه نمايش تعزيه نتيج ـ        مي م به نظر   دوم آنكه آنچه تقريباً مسلّ     ؛ن نيست توسط فردي معي 

ي هـا  شـمايل گردانـي و همچنـين فرم        ، شـبيه سـازي    ،يتكامل ساير مراسم سوگواري مانند روضه خوان      
  .نمايشي مانند نقالي است

لاً شناخته شده نيستند و به دليل اعتقادات مذهبي خود دست بـه             نويسندگان و شعراي تعزيه ها معمو     
متفـاوت وجـود دارد كـه       ة   چنـد نـسخ    ،در اين ميان در بسياري از نسخه هاي تعزيه ها         . زدند  مي اين كار 

چيزهـايي بيـشتر دارنـد و       د و گاه برخي     ن با هم فرق دار    ها يكي است و تنها گاه متن      هااساس داستان در آن   
  . ترندبعضي ساده

ي خاص اين نمايش در به كـارگيري عناصـر بـصري و موسـيقايي               هاقابليتبسيار مهم در تعزيه     ة  نكت
كند كه بتـوان از    مي زمينه اي را فراهمها،قابليتاين . گيرد  مياست كه از فرم خاص اين نمايش سرچشمه 

حاضر در تلاش   ة  ل مقا .بهره جست ) نماهنگ  (  به خصوص فرم ويدئوكليپ      ،نويني  هاپردازيآن در تصوير  
تواند در اين فـرم تـأثير گـذار مـورد             مي ه پاسخ دهد كه آيا تعزيه     ليال او ؤاست به صورتي علمي به اين س      

  استفاده قرار گيرد يا خير ؟
 توانـد در ويـدئوكليپ مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد              مـي  ي اصلي تعزيه كه   ها اين مقاله به بنيان    ،در ادامه 

درويش بياباني    مجلس -تعزيهخاص از يك    ة  رسي نمونه اي و تطبيقي دو نسخ      در اين جا با بر    . پردازد مي
 اين رويكـرد شـامل ايـن زمينـه اسـت كـه              .گيرد  مي  قرار توجه مورد   ها اين بنيان  –) ع(و حضرت موسي    

ة  تا چه حد قادر اسـت ميـان ايـن شـيو            ،خاصة   و در اين جا اين نمون      ،استفاده از ساختار و محتواي تعزيه     
      .ي بصري آن را افزايش دهدهات و جذابيندي جديد پلي ارتباطي بر قرار كهافرمنمايشي و 

   مروري بر سير تكاملي تعزيه ) الف

 مهمترين اشكال نمايشي مـشرق زمـين        ةي مذهبي است كه از جمل     هايني با بنيان  ياي نمايش آ   تعزيه گونه 
گردد بررسي    مي ن به پيش از اسلام باز      با وجود اين زمينه هاي رشد اين نمايش در ايرا          .شود  مي محسوب

معتقـد اسـت ايـران بـه رغـم      ) Jean Calmard(كالمـار ژان  .اين زمينه ها در مجال اين مقالـه نيـست  
كه مبادلات هنري و فرهنگيش با آنان تاريخي        ) يونان و هند    ( تش ميان دو فرهنگ تئاتري جهان       موقعي
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 يعنـي نمـايش شـهادت       ، در واقع تعزيه خواني    .بوده است  سرزميني بارور براي هنر نمايش ن      ،طولاني دارد 
ي يـادبود  هـا  برگزاري آيينها دير هنگام پس از قرن     ،شدند  مي يي كه به وي مربوط    هاو درام ) ع(امام حسين   
  . )43 :1374 ،كالمار ( پديد آمده است،واقعه كربلا

ي يادبود پرداخته اند    هاو آيين  به طور مستقيم به تشويق اين مراسم         ، گاه ها حكومت ،در طول تاريخ ايران   
ترين  شـايد اصـلي    .شوند  مي  محسوب ق تعزيه ي مشو هاهاي صفويه و قاجاريه از اصليترين حكومت       كه دوره 

ي عاشورايي تحكيم و تقويـت و تأييـد مـرام و مـسلكي              هاشاهان صفوي در پرداختن به آيين     ة  اولية  انگيز
  .بوده است)  خصوص عثمانيبه(ي مذهب در برابر همسايگان سنّ) شيعه ( مشترك 

ة  شمـسي و در دور     342 مـيلادي برابـر بـا        963محـرم از سـال      ة  ي ده ها عزاداري ،م است آنچه مسلّ 
  چنـين نقـل    )Brown Edward(بـراون ادوارد   بهرام بيضايي به نقل از       .ديلمي آغاز شده است   ة  ولالدمعزّ
اول محـرم امـر     ة  بن بويه در بغداد در ده ـ     الدوله احمد    است كه معزّ   مدهدر تاريخ ابن كثير شامي آ     : كند مي

بعد از آن هر سـاله      ... .كرد تمامي بازارهاي بغداد را بسته سياه عزا پوشيدند و به تعزيه سيدالشهدا پرداختند             
آوردنـد و در      مـي  سم تعزيه به جـا    ارم شيعيان در ده روز اول محرم در جميع بلاد           ،تا انقراض دولت ديالمه   
 زمينه هاي شكل گيري تعزيـه بـه فـرم           .)115 :1279 ،بيضايي(جوقي بر قرار بود     بغداد تا اوايل دولت سل    

زنديـه و برخـي ديگـر      ة  را بـه دور    اما برخي محققان پيـدايش آن        .امروزي آن به طور دقيق معلوم نيست      
 هكوشيد  مي گويند در بر گزاري اين مراسم بسيار        مي دانند كه   مي حاصل عصر پادشاهي فتحعلي شاه قاجار     

يي بدون ديالوگ درون دسـته هـاي        ها شبيه سازي  ، مسلماً در آغاز، همچنان كه اكنون نيز ادامه دارد         .است
 پايـه و  هارسد همـين شـبيه سـازي     مي كه به نظر   ،گرفت  مي  انجام ، همراه سينه زني و نوحه خواني      ،عزادار

 مـا   ، قاجـار   مـسلماً تـا پـيش از دوران        نويـسد   مـي  كالمار در اين خصوص   . اساس شكل گيري تعزيه شد    
 در باب اين هنر نمايـشي در        ، يعني ايرانيان  ،مردم بومي ة   از ناحي  ، از هر دست كه باشد     ،كوچكترين گواهي 

 و  هال آيين توان تكامل و تحو     مي هاهاي غير ايرانيان كه تنها به موجب آن        اختيار نداريم و بر حسب سفرنامه     
حقيقتاً نمي توان بر اين اعتقـاد بـود كـه نمـايش              ، پي گرفت  19 تا قرن    16كربلا را از قرن     ة  مراسم واقع 

 نكتـه اي كـه كالمـار در         .)47 :1374 ،كالمـار ( وجود داشـته اسـت       18قرن  مذهبي ِ واقعي پيش از پايان       
كه   افسر كمپاني هند   ،كند اشاره به نوشته اي است مربوط به ويليام فرانكلين           مي خصوص آغاز تعزيه نقل   

وليـاريوس  ئ فـرد ديگـري بـه نـام     .دو تعزيـه ديـده اسـت   ) احتمـالاً  ( در شـيراز 1780ي  هاسـال در حدود   
)ole'arius(     هجري شمسي را در اردبيل       1016 كه ماه محرم ) بـوده اسـت    ) س خاندان صفوي  شهر مقد

روز ( در روز عاشـورا      هـا  مراثـي و تيـغ زني      ، نوحه ها  ها،سوگواري: دهد  مي توضيحات مفيدي از آن چه ديده     
نمايـشي واقعـه    ة  اما نه او و نه هيچ سياح ديگر عصر صفوي اشاره اي بـه عرض ـ               .جاري بوده است  ) قتل
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  تاورنيـه  .)115،ص1379 ،بيـضايي (وجود نداشـته اسـت      ق است كه در اين زمان        بنابراين محقّ  .كنند نمي
)Tavernier(،    شمـسي   1046  او در محـرم       :ل را در يادداشتهايش نشان داده اسـت        يكي از مراحل تحو 
در حضور شاه صفوي دوم در اصفهان شاهد مراسمي بوده كـه پـنج    ] كولياريوسل پس از    يعني سي سا  [ 

 ماو بـا مـدركي در شـبيه سـازي تمـا           ة   گفت .ساعت پيش از ظهر شروع شده و تا ظهر طول كشيده است           
 بيضايي در كتاب نمايش در ايران متن فرانكلين را كه كالمار به آن اشاره               .)116 :1379 ،بيضايي(شود   مي
ويليـام فـرانكلين ايـن نمـايش        ة  يكصد و بيست سال پس از گـزارش تاورنيـه در نوشـت            : آورد    مي شتهدا
 ،دهد كه در اواخـر سـلطنت زنديـه         مي اين نوشته نشان  .بينيم  مي را در يكي از مراحل نهايي اش      ] تعزيه  [ 

  ).117: همان() 1(پيدا كرده است تعزيه شكل خود را 
تكامل ِ بـازي     ة  روايت فرانكلين را نوعي اشارت و نمودار آخرين مرتب        كالمار در اين نكته شك كرده و        

 از  ها به اعتقاد او در آن زمان تعزيه هنوز صورت نمايشي كامل نداشـته و ايـن نمايـش                  .داند  مي روي گاري 
 كالمـار عـصر فتحعلـي شـاه را دوران           .كل آيين و مراسم سينه زني و نوحه خواني هنوز جدا نشده بودنـد             

مذهبي و مرثيه خواني و سـوگواري  /  به اعتقاد او تعزيه بر اساس سنن حماسي    .داند  مي  تعزيه شكل گيري 
 ،كالمـار (گيـرد     مـي  شاه و بعضي شاهزادگان و نجبا شكل      ة  و تكامل كارگرداني تحت رياست عالي     مذهبي  

در واقع نقـالي و      .برد  مي تر نمايش در ايران نيز بهره       تعزيه از اشكال قديمي    ،در كنار اين همه   ) 49: 1374
 بـه  هاترين سـرگرمي يا مذهبي يكـي از اصـلي  ) شاهنامه(پرده خواني كه تا پيش از اين با مضامين حماسي     

 نويـسد   مـي   بيضايي . در اين زمان به خدمت تعزيه در آمدند و شكل آن را متحول ساختند              ،آمد  مي حساب
ه بازي تازه پيوسـتند ؛ نخـست بـراي          الان مذهبي و غير مذهبي ب     در نخستين مراحل تعزيه بسياري از نقّ      

 به اين ترتيب تعزيـه حـين جـستجوي شـكل            .واقعه خواني براي دسته ها و سپس براي بازي در نمايش          
تـوان دو روش      مـي  هـم  جالـب اسـت كـه هنـوز          . گرفت  فراوان الي كمك نهايي خود از مايه و سبك نقّ      

ن موسيقي ايرانـي كـه      ي معي ها دستگاه الي را در تعزيه تشخيص داد ؛ بيان غمناك آوازي در          ص نقّ مشخّ
ك و  پـر طمطـراق و تحـرّ      ة   بيان غلو شد   ،الي مذهبي است  نقّة  برند و بازماند    مي ها به كار  »مظلوم خوان «

 همـين كـاركرد     .)121: 1379بيـضايي   (نقالي حماسي اسـت     ة  برند و بازماند    مي  به كار  »اشقيا«شكوه كه   
توانـد مـورد اسـتفاده      مـي هايي است كه در تصويرپردازي نوين دوگانه و موسيقايي در تعزيه يكي از زمينه  

   .قرار گيرد
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   مضامين تعزيه)ب

 در واقـع شـبيه   .پـردازد   مـي  نمايشي مذهبي و غم انگيز است كه به سوگواري مصائب اهـل بيـت          ،تعزيه
زنـدگي و   ها و روايات مربـوط بـه         هقصة  گرداني يا شبيه خواني يا تعزيه نمايشي بوده است در اصل بر پاي            

 هجري در كربلا براي امام      61مصائب خاندان پيامبر اسلام و خصوصاً وقايع و فجايعي كه در محرم سال              
يي در مـسيحيت بـه نـام        ها مشابه چنـين نمايـش     .)113: همان(   خاندان و يارانش پيش آمد        ،)ع(حسين  
 ـة  سر گرم كنند  ة   اما پرداختن به جنب    . نيز وجود دارد   )Passion (پاسيون ي هاه سـبب شـد كـه بخـش        تعزي

 حـق و  ، پرداختن به جنگ ميان خير و شر    ، بوده توجهچه همواره مورد     اما آن  .ديگري نيز به آن افزوده شود     
ة ن رابط ـ  متـضم  ، با يك ديد كلـي     ،ي مذهبي ها موضوع در نمايش   .باطل و همچنين لعن ابدي ظالم است      

 و شراز سوي ديگر و نيز اسـتناد  يرروهاي خ ستيز دائم بين ني    ،انسان و نيروهاي ما فوق طبيعت از يك سو        
99 :1384 ،سرسنگي(ات براي رسيدن به سعادت است به اخلاقي.(  

 ـ        « ،آمده كه ) ع(معروف امام حسين    ة  همان گونه كه در جمل     ت من مرگ با شرافت را به زندگي در ذلّ
 ظـالم اسـت كـه در         بـا  ها داستان ِ پايداري و نبـرد        مضمون و محور اصلي غالب تعزيه      ،»دهم  مي ترجيح

  با اينكه داستان تعزيه ها عموماً به مرگ قهرمـان خـتم            .گيرد  مي مقايسه با تسليم و زندگي خفت بار قرار       
سماني است ؛ اعتقادي كه      اين مرگ نماد اعتقاد به عدالت آ        اما ،نوعي تراژدي است  ة  شود و پديد آورند    مي

مهم آن است كه ايرانيان از دوران باستان بـه  ة  نكت.آيد  مي در قهرمانان پديدايستادگية به سبب آن انگيز 
قين غربي معتقدند ايرانيان در برابر مظهر عدالت و نيكـي كـه              برخي محقّ  .اصل دوگانگي اعتقاد داشته اند    

 ـ كننـد و او را      مي خداست مظهر ديگري به عنوان طبيعت و تقدير دارند كه از او شكوه             پـيش  ة  ت هم ـ علّ
  نـوعي همبـستگي و همفكـري ميـان شـيعيان و              ، در كنار ايـن    .دانند  مي ناگوارآمدها و رويدادهاي بد و      

نيـز ماننـد مـسيح    )  ع(مسيحيان راجع به اصل شفاعت در اين مقاله ها يافته اند و آن اينكه امام حـسين                  
 تن به شهادت داد و در محشر نيـز شـفاعت            هاآگاهانه و براي نجات پيروانش از گمراهي و بيدار كردن آن          

  .)129: 1379 ،بيضايي(ان خود را خواهد كرد پيرو
  مجلـس موسـي     ،مورد بررسي در اين مقاله    ة   نمون .اين ويژگي در اغلب نسخه هاي  تعزيه وجود دارد         

يي است كه آن را نسبت به بسياري مجالس ديگـر           ها اين مجلس واجد ويژگي    .و درويش بياباني است   )  ع(
 در اين مجلس به گونـه اي اسـت          ،ير كردن تماشاگر در وقايع    در گ ة   ساختار و شيو   ، موضوع .كند  مي ممتاز

 نوع  ،اي كه از اين مجلس وجود دارد        ضمن آنكه در چند نسخه     ،توان يافت   مي كه عناصري نوين را در آن     
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تواند به يافتن راهي بـراي تـصويرپردازي          مي هايي دارند كه بررسي تطبيقي آن     هااجرايي تفاوت ة  نگاه و شيو  
  .كمك شاياني نمايد اسلامي -ي فرهنگي ايرانيهايانبنة نوين بر پاي

  و درويش بياباني)  ع(موسي   مجلس )ج

 او معتقـد اسـت      .كند  مي قيني است كه بر گستردگي مضامين تعزيه تأ كيد        محقّة  از جمل يتر چلكوفسكي   پ
 آن  شود طـوري كـه انگـار        مي و فضاي بي فضا برگزار     مراسم تعزيه در زمان بي زمان و مكان بي مكان         

)  116: 1374 ،حـسين (  در حال وقوع است      ،كنند  مي واقعه هم اينك در هر منطقه اي كه شيعيان زندگي         
كل يوم عاشـورا كـل       (»هر روز عاشورا و همه جا كربلاست      «: معروف است ة  اين نكته ياد آور همان جمل     

  .)ارض كربلا
ة ن تعمـيم مـضمون واقع ـ  اي است در اين زمينه كـه ضـم      نمونه و درويش بياباني  ) ع(مجلس موسي   
 )  ع(موسي    شاعر از زبان حضرت    .كشد  مي  جدال خير و شر را نيز به تصوير        ها، و مكان  هاكربلا به تمام زمان   

يش بيابـاني آن را     و ليكن بر خلاف نظر عامه و آن در        ،كند  مي در جهان اشاره  ) خير و شر  (داد  به  وجود اض   
و مبداء عـالم  دو گانگي و دو گونگي خالق   ة   از مذاهب نشان   نه تنها دليل ظلم و ستم يا مانند پيروان برخي         

داند كه موجودات را بـه        مي صانعيوجود  بلكه بر عكس همين تركيب و آميزش اضداد را دليل            ،نمي داند 
ترين شـيوه هـا بـراي    جمع اضداد يكي از كهن   .)123 :1374 ،شهيدي(كند    مي شيوه اي حكيمانه تر كيب    
  .)393 :1385 ،الياده(واقعيت الهي است ) Paradoxe(ي بيان معضله يا تضاد منطق

اما با تفاوتي   ( مشابه اين موضوع     . موضوع آن است   ،و درويش بياباني  ) ع(ديگر در مجلس موسي     ة  نكت
 مو لانـا    .خورد  مي و شبان به چشم   ) ع(موسي   در شعري از مولانا در مثنوي معنوي تحت عنوان           )بنيادين

دهد كه با ساده دلي در پي عبادت خداست و در             مي با شباني را شرح   ) ع(ماجراي بر خورد حضرت موسي      
 او را سـرزنش  ) ع(موسـي   . كنـد   مـي  اين عبادت از عبارات عاميانه و تشبيهات روزمـره و مـادي اسـتفاده             

تـو  ة   و وظيف ـ اسـت عبادت خود آزادة  در شيوي كسرشود كه ه    مي اما از جانب خدا به وي وحي      ،  كند مي
د همـين نكتـه      بيت مشهور مولانا در اين شعر مؤي       .عبادتة  عبود است نه ديكته كردن شيو     وصل عابد و م   

  :است
  اا كردي جدـما را ز مة دــبن    وحي آمد سوي موسي از خدا 

  ني براي فصل كردن آمدي   دي ـدن  آمل كرـتوبراي وص
  )226 :1382 ،سبحاني(                                                                         
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  در ايـن     .كـشد   مـي  و درويش بياباني درست بر خلاف اين موقعيت را به تـصوير           ) ع(مجلس موسي   
بينـد كـه      مـي   درويـشي را   ،)ع(حضرت موسـي    ) و در تمامي نسخي كه از اين تعزيه وجود دارد           (مجلس  

  در اين  .داند  مي ي عدالتي خدا  نسبت به عدالت خداوند مشكوك شده و وجود جهنم و عذاب الهي را نماد ب              
 وجود وقـايعي نظيـر ايـن فاجعـه را          ،عاشوراة  با نشان دادن دشت كربلا و يا وصف واقع        ) ع(موسي  شرايط  

 در پايان ماجرا درويش كه      .داند  مي  وجود جهنم و عذاب الهي     اثباتترين عامل در  مهمترين دليل و ضروري   
، مثنـوي  موضوع داسـتان موسـي و شـبان          .كند  مي هبه آگاهي دست يافته از خداوند طلب بخشش و توب         

 لطـف و عـدل      ،و درويش بياباني  )  ع(حال وقال يا تشبيه و تنزيه است ؛ حال آنكه موضوع موسي             ة  مسئل
كلام اسـلامي موضـوع بحـث و    ة حوز وجود اضداد و مسائلي از اين دست است كه در      ،الهي و خير و شر    

ع پيچيده و بغرنج كلامي و فلسفي و مـذهبي      كه اين موضو    است  هنر تعزيه ساز آن    .فحص فراواني است  
كنـد  تاريخي كربلا به صورت ساده و عوام فهم تبيين يا توجيـه             ة  را با تكيه بر اعتقاد مذهبي مردم و واقع        

  )   2( . )123 :1374 ،شهيدي( 
صـلاً در    ا ،ديگر كه در اينجا بايد مورد بحث قرار گيرد آن است كه شباهت ميـان ايـن دو مـتن                   ة  نكت

شـاعر از موقعيـت دراماتيـك موجـود در     ) در متن تعزيـه  (  در اين جا .موضوع مطرح شده در متن نيست 
 در واقـع موضـوع دو مـتن مولانـا و تعزيـه نامـه بـا هـم         .زند  ميداستان استفاده كرده ولي حرف خود را      

 ـ       ت دراماتيك داستان موس   قعيگمنام تعزيه مو  ة  ي كلي دارند اما نويسند    هاتفاوت ة ي و شبان را به عنـوان پاي
 همچـون   ، در متن تعزيه   .چه مورد نظر خود بوده استفاده كرده است       ر گرفته و از اين موقعيت در بيان آن        كا

 اين  .كند كه در گفتگو با خداست       مي با مردي عامي ولي معتقد به خدا برخورد       )  ع(موسي    ،داستان مولانا 
 براي راهنمايي مـرد از جانـب        .شود  مي  بر قرار  هايالوگي ميان آن   و د  ،انگيزد  مي را بر )  ع( موسي   ،عمل مرد 
چه آمـد تنهـا      آن .كند  مي  مرد را راهنمايي   ، به وحي كه به او شده      توجهبا  )  ع(موسي   رسد و     مي خدا وحي 

طور كه اشاره شـد   اما همان.ت داستان است كه در هر دو متن به صورت تقريباً يكسان آمده است        موقعي، 
   . با هم تفاوت داشته و هيچ شباهتي به هم ندارنديمضمون اين دو به كلمحتوا و 

   بررسي تطبيقي دو نسخه )د

ايـن  ة   دو نـسخ   ،و درويـش بيابـاني    )  ع(ه در متن مجلس موسي      ي بالقو ها و توانايي  هابراي بررسي ويژگي  
تر  كـه نـسخه اي كوتـاه    مـتن اول .ي ظاهري را با يكديگر دارندهام كه بيشترين تفاوتيا تعزيه را برگزيده 

دوم براي اجرا در تكيـه       در صورتي كه متن      .ستحدود و در مكاني كوچك قابل اجرا       با بازيگراني م   ،است
 با نگـاهي    . است  بازنويسي شده  ،هاي بزرگ كه امكانات بيشتر و سياهي لشگر و وسايل فراوان داشته اند            
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مكاني نظير تكيه دولـت از عظمـت و شـكوه    دوم اين تعزيه در ة توان دريافت كه اجراي نسخ     مي به متن 
 تنها به شكايت از خدا نسبت بـه وجـود جهـنم        ، بياباني ، در آغاز هر دو نسخه     .خاصي بر خوردار بوده است    

  :پرسد  ميوجود جهنم را در كنار بهشت از خداة مشغول است و فلسف

  :ولاة نسخ

  :  بياباني
 ؟بارالها، جنت و رضوان چـه و نيـران ز چيـست             

اـغ  نعـيم      فطرت ِ     ز قوم  و  دوزخ،  كوثر و ب
 خواهي بسوزي جان خلق     گر تو قهاري و مي    

  

  
 خلقت آتش چه باشد ؟ كوثر و بـستان ز چيـست؟           
 مار و عقرب از چه باشد؟حوري و غلمان ز چيست؟         
 نام رحمان و رحيمت از چـه و رضـوان ز چيـست؟            

  
  : دومة نسخ

  :بياباني
 ــ    ــي اس ــي ادب ــه ب ــدايا، اگرچ ــوار خ  ،تبزرگ

 كه مظهر رحم است و نام اوست رحيم،       كسي  
 كجـاـ رحــيم بــسوزد كــسي بــه آتــش نـاـر ؟

  

  
 !به حيرتم من از اين كار و اين چه بوالعجبي اسـت           
ــيم   اـر جحـ ــده نــ ــه او آفريـ ــراي چـ ــر بـ  ؟دگـ
 ؟رحــيم را بــه عــذاب و بــه دوزخ اســت چــه كـاـر

  
 گفتگـويي اسـت   ،وگ در متن اول اين ديال. در دومين ديالوگ متن است،اما تفاوت ديگر در دو نسخه     

ه در  ك ـ  در واقع در متن نخست موسي از آغاز كنار بياباني حضور دارد در صـورتي               .كه موسي با بياباني دارد    
ة رساند و از ايـن رو موسـي بـه وسـيل      مييل است كه خبر گمراهي بياباني را به موسي      ئمتن دوم اين جبر   

  :فرستد تا ميان آنها آشتي بر قرار كند   ميرئيل را خدا جب.شود  ميجبرئيل از حضور بياباني آگاه

  :يل با موسيئجبر

 !سلام من به تو، ياحضرت ِ كليم خـدا            
 كه، اي كليم، ز خاصان، بـه صـحرايي        
 چو نيست با خبر از قـدرت خـدايي مـا          
 بــود بــه مــا بــه نــزاع، از ره پريــشاني 

  
ــا   رســانده اســت ســلامت مهــيمن يكت
 شده است سوخته جانش ز فكر، سودايي      
 زبــان شــكوه گــشوده بــه كبريــايي مــا
 گرفتـــه از دو جهـــت دامـــن بيابـــاني
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 برو كليم، تـو او را ز مـا سـلام رسـان            
 نــزاع بــي جهــتش را طريــق الفــت ده

  

 ز مــا بــه بنــدة درگــاه مــا پيــام رســان 
 ميانـة مـن و او را بــه صـلح صــورت ده   

  
 در مـتن    .كنـد   مـي  پردازد و ماجراي كربلا را نقـل        مي  به مكالمه  آيد و با او     مي موسي به سراغ بياباني   

 آنگـاه  .طلبد  مييابد كه موسي از بياباني به تنگ آمده و از خدا راه حل         مي يل در جايي حضور   ئنخست جبر 
  .داند  ميكربلاة فرستد و جبرئيل از جانب خدا حرف زده و دليل دوزخ را واقع  مي جبرئيل را،خدا

   در دو نسخه مكان ان وزم) ه

 در هم ريزي زمان و مكـان بـراي ايجـاد نـوعي زمـان و                 ،اين تعزيه ة  در هر دو نسخ    توجهويژگي جالب   
رسـد كـه زمـان تـاريخي پيـامبر            مـي   نكته اي كاملاً بديهي به نظـر       ، از نظر تاريخي   .قدسي است  مكان
 )4(حـضرت موسـي      و زمـان     ،) هجري 61سال  (عاشورا  ة   واقع ،) )س(حضور حضرت فاطمه    ( )ص(اسلام

 نـوعي   هاهم ريزي اين زمان    اما شاعر با در    . با هم فاصله دارند    ها و قرن  هاسال)  پيش از ميلاد     1500حدود  ( 
 تجربه و ادراك زمان در چنين حالتي با تجربه و ادراك فيزيكي زمان نـزد انـسان                  .آفريند  مي زمان قدسي 

  تجربـه و ادراك    . )365 :1385 ،اليـاده   ( اسـت    ضد زمان دنيوي     ، زمان قدسي  ،در واقع .امروز برابر نيست  
ت ايـن   مذهبي  منتزع نشده است و واقعي      ـѧ    هنوز از مقولات زمان اسطوره اي        ، در اين حالت   ،زمان دنيوي 

زمـان  (( « .گشايد  مي همواره مدخلي پايدار بر زمان مذهبي      ،)دنيوي  ( است كه اين تجربه و ادراك زمان        
 ممكن اسـت بـه معنـي زمـاني باشـد كـه زمـان                .، دلالت دارد  يارمتفاوتيبس بر واقعيت    ،))تجلي قداست   

 يعني ، زمان قدسي،ت آن زمان   و بدين علّ   ،]مانند روزه داري در ماه رمضان       [ برگزاري رسم و آييني است      
 و نيز ممكن اسـت      .آيد  مي آن در پي    ،رود كه زمان قدسي     مي  متفاوت با ديرينه دنيوي به شمار      زماني ذاتاً 

مانند مراسم  [ شود    مي  اعاده و بازيافته   ، زماني اساطيري باشد كه گاه از طريق آيين        ، از زمان قدسي   منظور
 ـ ، و گاه از رهگذر تكرار ساده و مختصر عملي كه واجد صورت مثـالي اسـاطيري اسـت                  ،]عاشورا   ت واقعي 

يي هـا  بر وزن و  آهنگ      و سر انجام ممكن است زمان قدسي دال        .]مانند شبيه سازي واقعه كربلا      [ يابد   مي
  ». )365: 1385 ،الياده] ( مانند اعتقادات مربوط به شب اول ماه [ كيهاني باشد 

به دليل آن كـه جلـوه اي از         ) در اين جا زمان عاشورا و مكان كربلا         (  آن زمان خاص     ،در اين شرايط  
 مهم نيست كه چه زماني       ديگر . تا بي نهايت قابل تكرار است      ،كند  مي ي قداست و الوهيت را متجلّ     ،قدرت

 شاعر با در هم ريـزي زمـان و          .آفريند  مي ت مفاهيم را در زمان     اين خود عنصري از مطلقي     .بوده يا هست  
  را   »...كـل يـوم عاشـورا     «عينـي مفهـوم     ة  ي متفاوت جلو  هايي از زمان  هاشخصيتمكان و به ميان آوردن      
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با بيابـاني  )  ع(  متن نخست هنگامي كه موسي   در .كند  مي ي كرده و آن را در زمان بي نهايت جاري         متجلّ
 ،) ع( از ايـن رو موسـي   .ورزد  مـي  بياباني بر حرف خود اصـرار     ،پردازد تا او را از اشتباه در آورد         مي به بحث 
بيابـاني حيـران و وحـشت زده از ميـان دو انگـشت                .دهـد   مي عاشورا و كربلا را به بياباني نشان      ة  صحن

 درويش در اين جا يك به يـك         .كند  مي نگرد و آن را توصيف      مي صحنهبه  ) اي چونان معجزه ) (ع(موسي  
بـر  ) كه گويي خود مـاجرا را نمـي بينـد         ) (ع( موسي   ،پرسد كه كيستند    مي كند و   مي  را توصيف  هاشخصيت

وقايع به صورت غير مستقيم     ة  اول هم ة   در واقع در نسخ    .كند  مي  را معرفي  هاشخصيتاساس شرح بياباني    
شـوند و هـيچ كـدام ديـالوگي           مـي   به صورت سوم شخص معرفي     هاشخصيتواقعه و   ة   هم ،ندشو  مي نقل

كند يا شـاهد نمايـشي      ميندارند و بيننده احتمالاً تمامي آنها را از طريق توضيحات بياباني در ذهن تداعي       
  .پانتوميم گونه است

 در .كنـد   مـي هنم را توجيه   وجود روز جزا و ج     ،داستان نخست در نهايت با ديدن و وصف فجايع كربلا         
مرگ بياباني در اين جـا فاقـد هـر           .خواند  مي او دعايي ة  بر جناز ) ع(ميرد و موسي      مي پايان داستان بياباني  

ر توان براي ايـن رخ داد تـصو         مي  تنها دليلي كه   .دهد  مي نوع توجيه دراماتيك است و به طور ناگهاني رخ        
ماننـد  ( اجتناب ناپذير و حـق اسـت پـس اگـر كـسي               ،رگت در مخاطب است كه م      ايجاد اين ذهني   ،كرد

   . توبه كرده و در صف رستگاران در آيد، با دانستن عدل الهي،در اشتباه و خسران است) بياباني
  :گويد   ميدر پايان متن چنين) ع(موسي 

 خوشــا بــه حــال تــو بــادا، ايــا بيابــاني   
ــان  ــار ِ عالمي ــضرتِ پروردگ  زلطــف ح

  
  

 ـ       ي ِ سـبحاني   كه رستگار شـدي نـزدِ ح 
 شدي به عرصة محشر تو داخل رضوان      

  
)  ع( جبرئيـل بـر موسـي        .يابد  مي يل از گمراهي بياباني آگاهي    ئاز طريق جبر  )  ع( موسي   ،در متن دوم  

 ـ      مي گويد و از جانب خدا      مي ظاهر شده و ماجرا را باز      . و خـدا را آشـتي دهـد       ) بيابـاني (او  ة  گويـد كـه ميان
 يابـد و سـخت خـشمگين        مـي   او را در حال اعتراض به خـدا        ،رود  مي بيابانيهنگامي كه موسي به سراغ      

دارد كه با بياباني بد رفتاري نكنـد و او را نـسبت بـه                 مي اما جبرئيل نازل شده و موسي را بر حذر        . شود مي
را در   زي . اين بخش داستان نيز تأ ييدي بر تأثير داستان مولانا بر متن اين تعزيه است               .ننمايدبد گمان   خدا  

وصل ) ) ع(موسي  (او  ة  زند كه وظيف    مي شود ولي خدا به او نهيب       مي ابتدا خشمگين ) ع(آن جا نيز موسي     
 ، در مـتن تعزيـه     .اي عمل كند كه بنده نسبت به خدا بد گمـان نـشود             است نه فصل و پيامبر بايد به گونه       

 از ميـان دو     ،ت از امـر خـدا     بـا اطاع ـ  ) ع(داند و موسـي       مي جبرئيل راه حل را نشان دادن صحراي كربلا       
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 كـربلا در روز     ، در اين لحظه با تغيير فـضاي صـحنه         .دهد  مي انگشتش صحراي كربلا را به بياباني نشان      
 در اين نـسخه     .كنند  مي شروع به صحبت  ) تا شمر )  ع(از امام   (ي واقعه   هاشخصيتشود و     مي عاشورا ظاهر 

  را معرفـي   هاشخـصيت  )ع( موسـي    ،ي است و بـا شـرح او       بيند و اوست كه راو      مي نيز تنها بياباني ماجرا را    
    .كند مي

دهد به اين گونه كـه جبرئيـل و حـضرت             مي  باز نوعي در هم ريزي زمان و مكان رخ         ،تعزيهة  در ميان 
 شوند و بـه عـزاداري و نوحـه خـواني         مي ظاهر)  ع(و علي اصغر  ) ع(بر سر نعش امام حسين      ) س(فاطمه  

رسـد كـه      مي  به نظر  .آيد  مي )شمر و يزيد  (يي جابه جا از اشقيا      ها تك گويي  ،ين بخش اة   در ميان  .پردازند مي
 بيشتر براي تحريك مخاطبان در اين جا قرار گرفتـه كـه در بخـش بعـد بـه آن خـواهم       هااين تك گويي 

   .پرداخت
ي همسرايان  ها اين بخش گروه خواني    .آيد  مي پس از اين سرودي از اهل بيت به صورت دسته جمعي          

   .آورد  ميي يونان باستان به خاطرها در تراژديرا
 ، ديالوگي ميـان شـمر     ،در اين قسمت   .كشد  مي بخش بعدي باز نوعي در هم ريزي زمان را به تصوير          

 گسست و در هم ريزي زماني در اين جا بـه دو صـورت اصـلي                 .شود  مي رد و بدل  ) ع(يزيد و امام حسين   
 ما شاهد نوحـه و زاري حـضرت فاطمـه           ،از اين بخش   نخست آن كه درست كمي پيش        :شود  مي نمايان

 ايـن خـود     . حال آن كه اين جا امام در حال گفتگو با يزيـد اسـت              ،و جبرئيل بر سر نعش امام بوديم      ) س(
 دوم آن كه ايـن بخـش از   ؛ستها جهت جا به جايي زمانفلاش بك، يارجعت به گذشته نوعي استفاده از 

 .و يزيد در روز عاشورا هرگز ملاقاتي با يكديگر نداشـته انـد      ) ع(سين   زيرا امام ح   ،نظر تاريخي اشكال دارد   
عاشورا و ايجاد جلوه اي عيني      ة   تحريف تاريخ نيست بلكه خيال پردازي شاعر براي تعميق واقع          ،اين عمل 

 ـ  ة  شود تا جلو    مي  همين نكته سبب   .از تقابل خير و شر است       از ميـان رفتـه و   يواقع گرايانه در اثـر بـه كل
  .ل سبب ماندگاري اين رويداد در ذهن و در نهايت در فرهنگِ عمومي شودتخيعنصر 

برند و حضرت سكينه بـه تماشـاگران          مي  امام را براي اعدام    ، با صدور حكم از سوي يزيد      ،پس از اين  
 و در نهايـت بيابـاني آن        ،كردم  ي كه تأثير گذاري اين گفتار را در قسمت بعد بررسي خواه           ،كند  مي التماس

گيـرد    مـي   و نتيجه  ، آنگاه موسي وقايع را تشريح و تفسير كرده        .دهد  مي شرح) ع(را ديده براي موسي     چه  
 و از   مي نمايـد   در پايان بياباني به الزام وجود جهنم تأكيد          .عاشورا بوده است  ة  كه وجود جهنم به دليل واقع     

  .رسد  مي و به اين ترتيب مجلس به پايان 3كند  مير پيشين خود توبهاگفت
 همان گونه كه در رمان مدرن و پـس از           .يابد  مي در هم ريزي زماني در اين دو نسخه جلوه اي مدرن          

 در اينجـا بـر اساسـي اعتقـادي و ديـدي      ،كنـد   مـي آن در پسامدرن نگرش به زمان و تعريـف آن تغييـر      
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شـته و بـه     در اين حالت مرزهاي زمان و مكـان بردا         .يابد  مي اي اين در هم ريزي جلوه اي عيني        اسطوره
 بدل شده و از آن جا كه بـر ذهـن   يان مكانيكي به زمان دروني و انسان زم.شود  ميشكل استعاري مطرح  

 ر زمـاني جريـان    به اين معنا كه در ذهن وقايع بدون تقدم و تأخّ           ،نوعي بي زماني و بي مكاني حاكم است       
 ايـن   .دهد  مي  امروزي را به كارگردان    كاملاَ  ة  آيد كه امكان استفاد     مي  شكلي نوين از روايت پديد     ،يابد مي

كـاركردي عملـي و تـصويري       ،رسانه هاي بصري مانند سينما و تلويزيـون       ة   در عرص  ويژهبه   تخصوصي  
  .يابد مي

     چگونگي تأثير بر مخاطب )و

حضور پر رنگ و معنا بخش تماشاگر در جريان نمايش اسـت             ،ي مذهبي هاي مهم نمايش  هايكي از ويژگي  
 تعزيه به عنوان يك نمايش مذهبي بر باور و حـضور تماشـاگر تكيـه  دارد و از        . )100: 1384 ،سرسنگي(

 ايـن مـسئله گـاه از    .آيـد   مـي اين رهگذر تأثير رخ داد غم انگيز و تراژيك صحنه دروني در مخاطب پديد     
   .آيد  ميطريق شكل دهي لحظات خاص در طول نمايش به وجود

ة و جبرئيل بر سر جنـاز     ) س(باني هنگامي كه حضرت فاطمه      به عنوان مثال در نسخه دوم مجلس بيا       
 هـا ايـن تـك گويي     .شـود   مي يي از اشقيا شنيده   ها جا به جا تك گويي     ،خوانند  مي كنند و نوحه    مي امام زاري 

 زيرا با شنيدن سخنان خـشن       ، به صورت هدفمند و براي تحريك احساسات مخاطبان طراحي شده          كاملاَ
  .شود  ميت تحت تأثير قرار گرفته و منقلبؤمن و عاشق اهل بيت به شد مخاطب م،اشقياة وبي رحمان

 ي مذهبي مشاركت تماشاگر چنـان از قـوت و شـدت             ها در برخي از نمايش    ،قينبه اعتقاد بعضي محقّ   
 نمي توان تفكيك قابل تميزي بين بازيگر و تماشاگر قائل شد            هاشود كه در پاره اي از نمايش        مي برخوردار

 در بخشي نزديك    .دوم اين تعزيه قابل مشاهده است     ة   مشابه اين نكته در نسخ     .)100 :1384 ،سر سنگي (
ار و  خطاب به حـضّ   ) س( حضرت سكينه    ،برند  مي به پايان به هنگامي  كه امام را به دستور يزيد به قتلگاه            

همـزاد  ار حـس    اين خطـاب قـرار دادن حـضّ        .كند  مي كند و از آنان استمداد      مي تماشاگران آغاز به سخن   
 تماشاگر ِ معتقدكه    .دهد  مي كند و تماشاگر خود را در جاي حضرت سكينه قرار           مي پنداري بيننده را تشديد   

  بيشتر تحت تـأثير عواطـف خـود قـرار          ،بيند و نمي تواند ياري رسان باشد        مي دست خود را از ماجرا كوتاه     
 نمـايش از طريـق بيابـاني ميـان          م دراماتيك تماشاي عيني ماجراي كـربلا كـه در ابتـداي            توه .گيرد مي

 خطاب مستقيم بـه     .يابد  مي  در اين جا كاربرد اصلي خود را       ،ي عاشورايي بر قرار شده    هاشخصيتتماشاگر و   
 ايـن نزديكـي درونـي و احـساس ايـن          ة   اوج جلـو   ،) )س(حضرت سكينه   (  توسط يكي از اولياء      ،تماشاگر
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  ايجـاد  )قاجـار ة  بـه خـصوص تماشـاگر دور       ( به تصور من حسي كه در اين جا در مخاطـب           .هماني است 
 در چنين حالتي تماشاگر     .شده نوعي حس انتقام دروني بوده كه توان بروز و ارضاي آن را نداشته است               مي

 گريه و شيون تماشاگران در اين بخـش در          ، به راستي هنگام خواندن تعزيه     .شود  مي به شدت هيجان زده   
  :ذهن قابل تداعي است

  ):با حضار(سكينه 

 شما، بـراي خـدا، اي جماعـت حـضار           
ــرادر ِ زار ِ مــرا دگــر نكــشد  ــا ب  .كــه ت
 خــدا گواســت نــه ديگــر بــرادري دارم
 دلم خوش است به اين ناتوان زار ِ اسير        

  

  
 زبان عجز گـشاييد پـيش ايـن غـدار         
 .برادر ِ من ِ دلخون ِ بـي پـدر نكـشد           
 من ِ اسير، نه بـاب و نـه مـادري دارم           

 لگيـر كنيد بهـر خـدا التمـاس ايـن د         
  

     زبان حال تماشاگر است ؛،در اين جا كلام بياباني

  : بياباني با موسي

 كباب شد جگرم، اي خدا، چه حال است اين          
 دگر نمانـده بـه مـن طاقـت اي كلـيم خـدا             

  
  

 ندانم آه، به خواب است يا خيال است ايـن         
 نــدانم آه، چــه ديــدم در ايــن زمــين بــلا 

  
ديك شدن به احساس تماشـاگر و اعتقـادات قلبـي او امكـان درگيـري               اين شكل ارائه مفهوم با نز      -

 زمان و مكان براي     مفهوم در چنين حالتي است كه ديگر        .كند  مي عاطفي هر چه بيشتر با نمايش را ايجاد       
براي مقايسه عيني و كلي ميان دو نسخه وجوه تفاوت و            .دهد  مي مخاطب معناي فيزيكي خود را از دست      

  :ارائه گرديده استزير يي و متني در جدول تشابه عناصر اجرا
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  و بياباني) ع(وجوه تشابه و تفاوت در فرم و محتواي دو نسخة تعزيه مجلس موسي 
  

وجوه تشابه و   نسخة دوم  نسخة اول  موضوع  
  تفاوت

 X  با امكانات زياد  با امكانات كم وبسيار ساده  شيوة اجرايي
  X  بازيگران زياد  ران كمبازيگ  تعدد بازيگر

در هم ريزي 
  مكاني/زماني

همزماني موسي، پيامبر، كربلا، 
  جبرئيل

همزماني موسي، پيامبر، 
  O  كربلا، جبرئيل

نقل قول غير مستقيم روايت   روايت
  توسط موسي

نقل و روايت مستقيم و 
  X  نمايش عيني وقايع

مه چيز به صورت عيني رخ ه  كاملاَ متكّي به تخيل تماشاگر  به كار گيري تخيل
  X  دهد مي

  O تضاد خير و شر و عدالت الهي  تضاد خير و شر و عدالت الهي  مضمون نمايش

يي
جرا

صر ا
عنا

  

  X  تأثير مستقيم و بيروني  تأثير غير مستقيم و دروني  تأثير گذاري

شكايت نسبت به وجود جهنم   نقطة عطف آغاز
  توسط بياباني

م شكايت نسبت به وجود جهن
  O  توسط بياباني

موسي توسط جبرئيل از وجود   موسي از آغاز كنار بياباني است  ارتباط موسي و بياباني
  X  شود بياباني آگاه مي

جبرئيل راوي ماجراي كربلا   حضور جبرئيل
  است

جبرئيل آگاهي دهندة موسي 
  X  است

  شيوه نمايش واقعه
 O  از طريق معجزة موسي  از طريق معجزة موسي  

در قالب اهل بيت حضور   حضور ندارند  ر همسرايانحضو
  X  دارند

حضور شخصيتهاي غير 
  X  بسيار حضور دارند  حضور كمي دارند  مرتبط با واقعه كربلا

تي
سن

صر 
عنا

  

مرگ ناگهاني بياباني و   پايان داستان
  رستگاري او

توجيه شدن بياباني از وجود 
  X  جهنمّ

     
O :      تشابهX :تفاوت  
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  نتيجه گيري 

در به كـار    ها و درون مايه هاي بي نظيري         ي نمايشي آييني زمينه   هاترين فرم زيه به عنوان يكي از اصلي     تع
ست كه در آن موسيقي  در واقع تعزيه نوعي اپُرا .ل و جلوه هاي گرافيك تصويري دارد       تخي ،تاقيگيري خلّ 

ي و درويش بياباني بـه      موسة   تعزي ،شود و در اين ميان      مي عاملي بياني در خلق لحظات عاطفي محسوب      
ي ها نمايـش  ، اسـطوره  ، به طـور كلـي مـذهب       .اي خاص است   ل در آن نمونه   تخية  دليل كاركرد فوق العاد   

 و در نهايـت موسـيقي در هـم    ، و نمادهـاي دينـي  ،ات مذهبي در شكل شـعر و داسـتان     ادبي ، آيين ،بومي
موسي ة   تعزي ة  مهم دربار ة   نكت .كنند  مي قتعزيه را خل    ،اق هنرمندان گمنام  و با عبور از ذهن خلّ     آميزند   مي

 كربلا است اما موضوع ديگري را نيـز شـامل         ة  واقعة   آن است كه اگرچه اين تعزيه دربار       و درويش بياباني  
 مـسئله    ، موضوعي كه در واقع اتفاقات كربلا بهانه و دستمايه اي براي مطـرح كـردن آن اسـت                  ؛شود مي

 امـا  ،وقايع كربلا هستند ة  ارت ديگر اگرچه تعزيه نامه ها اكثراَ دربار       به عب   .  و عدالت الهي است     ،خير و شر  
 شامل موضوعات ديگري هستند كه گاه از منـابع          –مورد بحث   ة   از جمله همين نسخ    -بسياري نمونه ها    
 اما به هر حال حتي در اين نوع تعزيه    .ات و يا حتي وقايع روز گرفته شده اند         ادبي ، تاريخ ،ديگر مثل اسطوره  

   .كند  مي رويداد به حوادث كربلا ربط پيدا،شخصيت يا وصل موضوع و ،روايتة ا نيز از طريق شيوه
مكاني در ساختار كلي تعزيه     / مهم ديگر در اين خصوص آن است كه نوعي در هم ريزي زماني            ة  نكت
  نمـايش  ال ذهـن را بـه      كه به اعتقاد من جلوه اي از نـوعي جريـان سـي             ، اين در هم ريزي    .شود  مي ديده
 بـه   .دستمايه اي بي نظير براي برقراري ارتباط ميان شيوه هاي اجرايـي قـديم و جديـد اسـت                   ،گذارد مي

روايتـي  ة  با شـيو  ) نمايشي وجود دارد  ة  كه ذاتاَ در اين شيو    ( موجود در تعزيه     دراماتيكيعنوان مثال عناصر    
  ي بـسيار مناسـب بـراي بـه          زمينـه ا   ،ل و حركت آزاد ذهن در روايت از عناصـر آن اسـت            خاص آن تخي

 اين فرم تصويري به دليـل    . مانند ويدئوكليپ يا نماهنگ است     ،كارگيري شيوه هاي تصويري پست مدرن     
تواند هر گونه در هم ريزي        مي آن كه توانايي القاي پيام را از طريق تصوير و موسيقي داراست و همچنين             

 از آنجـا كـه      .راي همه گير كردن تعزيه اسـت      روايي را به زيباترين شكل به تصوير بكشد فرمي مناسب ب          
 اسـتفاده از ايـن فـرم بـراي بـه تـصوير       ،شود  مياب براي نسل جوان محسوبفرم ويدئوكليپ فرمي جذّ 

  .نجامدي نمايش مذهبي و نسل جوان بيهاتواند به برقراري ارتباط ميان فرم  ميكشيدن تعزيه
هـاي   و هنـد در زمينـه     چـين   ،ژاپنر  شايان ذكر است كه تجربه هـاي مـشابهي در كـشورهاي نظي ـ            

تواند در كشور ما و با به كارگيري فرم تعزيـه نيـز               مي آنة  ي آييني شرقي صورت گرفته كه نمون      هانمايش
  .رخ بدهد
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 ايـن   .رسـد   مـي   براي اين منظور بـه نظـر       مناسب متني   ، در اين ميان   ،موسي و درويش بياباني   ة  تعزي
  داسـتاني را روايـت  ، بـه حـوادث كـربلا   شخـصيت وضوع يااجرايي گريز و وصل مة نمايش از طريق شيو 

بـراي  (اي متفـاوت و كـارا        يابد تا واقع گرا و همين وجـه جلـوه           مي اي كند كه بيشتر سويه اي اسطوره      مي
    .دهد  ميبه متن) اقتباسي مدرن

  

  يادداشتها
  .117 ص،نمايش در ايراننيد به   در خصوص متن فرانكلين رجوع ك.1
 بـا  نقـل      »هـا تعزيه ها و لزوم گردآوري و تدوين و تصحيح و باز سـازي آن             «ة  ت اله شهيدي در مقال      استاد عناي   .2

اقتباس يـا تـأثير ايـن       ،  با هر نوع اخذ   ) ) ع(درويش بياباني و موسي     (اين متن خاص    ة  ات استاد ديگري دربار   ينظر
   كنيدنظرات ايشان مراجعهة ع براي مطال.اند متن با داستان مولانا مخالفت كرده

  .123 پاورقي صفحه ، به كوشش لاله تقيان،تعزيه و تئاتر در ايرانة درباربه كتاب 
  :  آخرين كلام بياباني در پايان مجلس چنين است.3 

   :)با موسي( بياباني 
 مرا چه كـار بـا كـار خداسـت در هـر بـاب                

  بنـده ام و سـر بـه خـط ِ فرمـانم             –كمينه  
 ،بگو مرا ز دل اين عقده چون كـه بگـشايد          
 بگــو هــزار جهــنم دگــر كنــد خلقــت     

  

  
 تو اي كلـيم، بـراي خـدا، مـرا دريـاب           
 در اين معامله از بحـث خـود پـشيمانم         

 .بايـد   يكي كم است جهـنم، هـزار مـي        
 كه تا به روز قيامت بـه كـافران لعنـت          
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  كتابنامه

    .1385، انتشارات سروش: تهران ، ترجمه جلال ستاري؛رساله در تاريخ اديان ميرچا؛ ،الياده .1
  .1374، نشر مركز  :تهران ، به كوشش لاله تقيان؛درباره تعزيه و تئاتر در ايران علي؛ ،شيا بكبلو .2
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  .1374نشر مركز، : تهران ، به كوشش لاله تقيان؛درباره تعزيه و تئاتر در ايران ؛ شكيل،حسين .4
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دانشكده ژوهشي پلمي   نشريه ع،هنرهاي زيبا ؛»نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمايش مذهبي     « ؛ مجيد ،يسر سنگ  .6

   .102-97صص ،1384، 23 ش ، دانشگاه تهران،هنرهاي زيبا
  .1374نشر مركز، : تهران ،لاله تقيان به كوشش ؛درباره تعزيه و تئاتر در ايران؛  عنايت االله،شهيدي .7
نـشر مركـز،   : تهـران  ،به كوشـش لالـه تقيـان    ، ترجمه جلال ستاري؛درباره تعزيه و تئاتر در ايران   ؛ ژان ،كالمار .8

1374.  
مؤسـسه    :تهران ، تصحيح محمد رضا خاكي؛)تعزيه نامه هاي كتابخانه ملك       ( جنگ شعاع  ؛ جمشيد ،ملك پور   .9

 .1381 ،كاري مركز مطالعات و تحقيقات هنريفرهنگي گسترش هنر با هم


